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مژگان صمدی:* «ناوالنی از ترسیدن خجالت می کشید، می دونین، ما از ترسیدن 
خجالت نمی کشیم، اما او خجالت می کشید».

طبق اعلام رسمی دولت روســیه، الکسی ناوالنی در بعد از ظهر روز جمعه 
۱۶ فوریه ضمن هواخوری در محوطه کلونی شــماره ۳ زندان شــهرک خارپ 
در منطقه یِمالونینتســکی حالش به هم می خورد و با وجود تلاش کادر درمان 
اعزامی به زندان جان می بازد. بخشی از جامعه روسیه شوک ناشی از خبر مرگ 
ناوالنــی را با خبر مربوط به آغاز «عملیات ویژه نظامی» روســیه در اوکراین در 

۲۴ فوریه ۲۰۲۲ قابل مقایسه می داند. چرا؟
فعالیت سیاســی الکســی ناوالنی از ســال ۲۰۱۱ با وبلاگ نویسی آغاز شد؛ 
زمانی که او جســارت می کرد حزب پوتین، «روسیه واحد» را حزب کلاهبرداران 
و دزدان بنامد و با دانش و قدرت بیان بالای یک وکیل، ســرزندگی، شجاعت و 
حس طنز قوی اش از گفته های خود دفاع کند و مورد حمایت مردم قرار بگیرد. 
ناوالنی دو سال بعد برای پست شهرداری مسکو کاندیدا شد. اگرچه سابیانین با 
کسب ۵۱ درصد آرا پیروز آن انتخابات شد؛ اما ناوالنی توانست ۲۷ درصد آرا را 
به دست آورده و به چهره دوم سیاسی شهر تبدیل شود. در سال ۲۰۱۶ ناوالنی 
آمادگــی خود را برای شــرکت در رقابت های ریاســت جمهوری اعلام کرد و با 
اســتقبال بسیاری روبه رو شد؛ اما کاندیداتوری او موفقیت آمیز نبود و به رقابت 
منجر نشد. با این حال افشاگری فساد مقامات، ناوالنی را به دشمنی برای نظام 

حاکم و محبوب منتقدان آن تبدیل می کرد.
در ۲۰ آگوســت ۲۰۲۰ ضمن پرواز از تومسک به مسکو وضعیت ناوالنی در 
هواپیما بحرانی شــد. به ابتکار خلبان، هواپیما در اومسک نشست و کمک های 
اولیه او را نجات داد. خانواده ناوالنی او را سریعا به برلین منتقل کردند؛ جایی 
کــه تا ژانویــه ۲۰۲۱ تحت درمان قرار گرفت. طبق گزارش های رســمی دولت 
آلمان که بعدها از طرف کمیســیون های بین المللی هم تأیید شــد، ناوالنی با 
سم فلج کننده اعصاب «نوویچوک» مسموم شده بود. ولادیمیر پوتین در همان 
ماه هایی که ناوالنی در برلین بســتری بود، به سؤال خبرنگاری که پرسید «چرا 
تا به حال برای بررســی موضوع مســمومیت ناوالنی پرونده ای تشــکیل نشده 
اســت؟» چنین پاســخ داد: «و اما درباره آن بیماری کــه در کلینیکی در برلین 
بســتری اســت، ما به خوبی می دانیم موضوع از چه قرار است. هیچ تحقیقی 
[پزشــکی] در کار نبوده است، بلکه موضوع در واقع تأیید آن چیزی بوده که از 
طرف سیستم های امنیتی ایالت متحده مطرح می شد. اگر چنین باشد -که من 
به شــما اطمینان می دهم چنین اســت- بنابراین این فرد از حمایت سی آی اِی 
برخوردار اســت؛ اما این به آن معنی نیســت که ما باید مسمومش می کردیم 
[همراه با خنده ای تحقیر آمیز]. مگر او چه ارزشــی [برای ما] دارد؟ شاید خود 
آنها خواسته باشند کارش را تمام کنند». بی شک ولادیمیر پوتین تلاش می کرد 
وانمود کند که نام «آن بیماری که در کلینیکی در برلین بســتری اســت» را به 
خاطر نمی آورد و او را اصلا نمی بیند؛ اما اطلاعات مرکز نظرســنجی لوادا سنتر 
(Levada Centre) کــه در داخل روســیه و به طور رســمی و قانونی فعالیت 
دارد، نشــان می دهد ۲۰ درصد از شــرکت کنندگان در نظرســنجی این مرکز در 
سپتامبر ۲۰۲۰ (یعنی یک ماه بعد از مسمومیت ناوالنی) از فعالیت های الکسی 
ناوالنی حمایت کرده اند. این در حالی است که چند ماه پیش از آن نظرسنجی 
فعالیت های سازمان های تشکیل شده از طرف ناوالنی و طرفدارانش در روسیه 

غیرقانونی اعلام شده بود.
ناوالنی و همســرش یولیا در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱ به مسکو برگشتند. ناوالنی در 
فرودگاه دســتگیر و روز بعد در دادگاهی به ۳۰ روز حبس محکوم شد؛ ۳۰ روز 
حبسی که تا زمان مرگش در ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ نه تنها پایان نیافت، بلکه قرار بود 

حدود دو دهه دیگر ادامه داشته باشد.
در پی بازشــدن پرونــده ای جدید علیه او در اکتبــر ۲۰۲۳، ناوالنی به زندان 
خارپ در شــمال روســیه منتقل شــده بود که یکی از ایزوله تریــن زندان های 
روســیه محسوب می شود. درباره سطح خدمات پزشکی ارائه شده به ناوالنی و 
علت مرگ او گزارش معتبری هنوز منتشــر نشده است؛ اما آنچه مسلم است، 
این اســت که ناوالنی با وجود موافقت پزشــکان آلمانــی اش در ژانویه ۲۰۲۱ 
به روســیه برگشــته بود و قصد داشت پروســه درمانش را در مسکو به پایان 
برســاند. طبق گزارش های تأیید نشده از سوی دولت روســیه، ناوالنی فقط در 
ســال ۲۰۲۲، ۲۷ بار به شیزو (ســلول مجازات) منتقل شده بود. فرد زندانی در 
شــیزو از داشتن هرگونه وســایل شــخصی از جمله لباس گرم و غذایی که در 
حالت عادی مصرف می کند، محروم است و حتی به وسایلی مانند تلویزیون و 
یخچال دسترسی ندارد. به دلیل تأثیر فوق العاده مخرب شیزو بر سلامت جسم 
و روان، طبــق قوانین خود روســیه، فرد زندانی نباید بیش از ۱۵ شــبانه روز در 
سلول های مجازات نگهداری شود. ناوالنی در کل ۳۰۸ روز را در شیزو گذرانده 
بود. از جمله دلایل چنین تنبیهاتی افتادن دکمه لباس و خودداری او از شستن 
نرده ها اعلام شده است. دیمیتری موراتوف، سردبیر روزنامه «نووایا گازیتا» و از 
برندگان جایزه نوبل ۲۰۲۱، درباره مرگ ناوالنی می گوید: «خبر وحشتناکی است. 
علت مرگ ناوالنی هرچه اعلام شود، مطمئنم با آن ۲۷ بار محکومیت به شیزو 
مرتبط است. شــیزو یعنی بی تحرکی، یعنی غذای کم کالری، یعنی کمبود هوا، 
یعنی سرمای مداوم. ناوالنی ســه سال تحت شکنجه و عذاب بود. آن طور که 

پزشکش به من می گفت بدن نمی تواند چنین شرایطی را تاب بیاورد».
در این نوشــته نگاهی داریم به عکس العمل های اولیه جامعه روســیه به 
مرگ الکســی ناوالنی. رسانه های رسمی روسیه در اقدامی کاملا هماهنگ خبر 
مرگ ناوالنی را در لابه لای اخبار و به شــکلی بسیار کوتاه و بدون هیچ تفسیری 
اعلام کردند. پِسکوف، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه، بلافاصله خبر را 
تأیید کرد و گفت که پوتین در جریان این اتفاق قرار گرفته است؛ اما درباره علت 

مرگ ناوالنی ابراز بی اطلاعی کرد. والری ســالاوِی، پژوهشــگر مسائل سیاسی، 
در ویدئویی که ۱۷ فوریه در کانال یوتیوب خود گذاشــت، بر احتمال کشته شدن 
ناوالنــی (و نــه مرگ طبیعی او) تأکیــد کرد و گفت: «تمام تــلاش کرملین در 
ســال های گذشــته این بود که بر ناوالنی پوزه بند بزند، دقیقــا پوزه بند؛ بنابراین 
ناوالنی در شرایط جهنمی نگه داشته می شد. از دو سال گذشته تقریبا یک سال 
آن را در شــیزو گذراند. آنچه احتمال کشته شــدن او را تقویت می کند، واکنش 
ســریع و هماهنگ رسانه های رســمی خبری در روسیه بود و نیز واکنش سریع 

پِسکوف».
مقامات روســی نقطه نظرات خــود را در فضای مجــازی آزادانه تر مطرح 
کردند. وچســلاو والودین، ســخنگوی «دوما»، غرب را مســئول مــرگ ناوالنی 
نامیــد و گفت: «مرگ ناوالنی فقط به نفع آنهاســت». ماریــا زاخارووا، رئیس 
دپارتمان اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روســیه، نوشــت: «واکنش 
ســریع رهبران کشــورهای عضو ناتو در محکوم کردن روســیه در مرگ ناوالنی 
خود به خوبی افشاگر اســت: نتایج تحقیقات پزشــکی هنوز بیرون نیامده؛ اما 
تفسیر غربی ها آماده است». مارگاریتا سیمونیان، سردبیر گروه رسانه ای «روسیه 
امروز» و کانال تلویزیونی RT که از حامیان سرســخت سیاســت های ولادیمیر 
پوتین محسوب می شــود، در کانال تلگرامی خود نوشت که مرگ ناوالنی قبل 
از انتخابات ریاســت جمهوری در روســیه (که قرار اســت در ماه آینده برگزار 
شــود) فقط برای «مخالفان سرســخت رژیم» سودمند اســت. او اضافه کرد: 
«من حتی نمی خواهم وارد این موضوع شــوم که [ناوالنی] خیلی وقت پیش 
دیگر فراموش شــده بود، آخر کشــتن او، آن هم قبل از انتخابات، چه فایده ای 

می توانست داشته باشد؛ الا کمک به مخالفان سرسخت رژیم؟».
در پاســخ به چنین نظراتی، الکســاندر نِوزُرُف از منتقدان بنام رژیم حاکم بر 
روسیه در مصاحبه با کانال یوتیوپی «خادارکوفسی لایو» می گوید مرگ ناوالنی 
برای کرملین ضروری بود. او پوتین را به موجودی تشبیه می کند که در اکواریوم 
زندگــی می کند و تنها به حمایت ماهی ها توجه دارد. از نظر او پوتین در چنین 
دنیایــی زندگی می کند و نســبت به آنچــه در بیرون دیواره هــای کلفت «این 
آکواریوم» می گذرد، بی تفاوت اســت؛ ازجمله نظــرات رهبران غرب، مدافعان 
حقوق بشــر و نیز تحریم های جهانی علیه روسیه. از نظر نِوزُرُف کارت های در 
دســت پوتین همان «وطن پرستان» آماده برای دریدن و نابودنکردن هستند. او 
می گوید: «کشــتن ناوالنی پیامی بود برای همین مدافعان رژیم به این معنا که 
پوتین تا انتها خواهد رفت و هیچ چیزی سد راهش نخواهد شد». نِوزُرُف هدف 
چنین سیاست هایی را ترساندن روس ها تا سرحد مرگ می داند و می گوید: «بله، 
روس هایی هستند که ســر در گریبان خواهند کرد و از درد خواهند گریست. در 
گوشــه های خانه ها و در جمع افراد مورد اعتماد آه خواهند کشــید؛ اما نتیجه 
چه خواهد شــد؟ ترس بیشــتر. پوتین در انتخابات ماه مارس فقط می تواند با 
تکیه بر این ترس پیروز شــود؛ بنابراین چنین اقدامی صد درصد به نفع سیستم 
حاکم بر روســیه اســت». نوزُرُف جان باختن ناوالنی را به هیچ وجه سرآغاز یک 
اعتراض جدی در روســیه نمی بیند؛ چرا که به گفته او «روس ها تحت ســلطه 
افســانه ها زندگی می کنند. آنها درکی از تعــداد، قدرت و امکانات خود ندارند. 
نه تنهــا از وحدت ملی در بین آنها خبری نیســت، بلکه در ترس و وحشــت از 
یکدیگر به سر می برند؛ زنان از شوهران خود می ترسند و مردان از زنان و مادران 
خود در ترس  هســتند. در چنین فضایی ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم درک 
متقابل و زبان مشــترک در میــان روس ها به وجود بیاید و بــه وحدت و نهایتا 

اقدامی جدی علیه حاکمیت منجر شود».
 به اعتقاد نِوزُرُف از میان برداشتن ناوالنی دلیلی دیگر برای اثبات جدی بودن 
پوتین بود و برای از بین بردن این شک که او قادر به احیای استالینیسم نیست. او 
می گوید: «غرب یک بار دیگر به مدرکی دست یافت که رخدادهای ناگوار دوره 
پوتیــن را ثابت می کند. اینکه غرب چه موضعی خواهــد گرفت نمی دانم؛ اما 
مواضع غرب در برابر پوتین تا به حال خیانتکارانه، احمقانه، بزدلانه و مضحک 
بوده است. غربیان ابعاد و عمق این فاجعه را درک نمی کنند؛ همان طور که در 
۱۹۳۸ وقتی هیتلر را به عنوان «مرد سال» انتخاب کردند از درک عمق فاجعه 

هیتلر عاجز بودند».
میخائیل خادارکوفســکی، بیزنس من روس و از فعالان سیاسی منتقد رژیم 
پوتین، می گوید از شــنیدن خبر مرگ ناوالنی همان حســی را تجربه کرده است 
که در لحظه شــنیدن خبر حمله به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲. «می توانستیم 
چنین اتفاقی را تصور کنیم اما باورکردنش آسان نیست. الکسی سیاست مداری 
بسیار مستعد و انسانی بسیار شــجاع بود و قطعا می توانست نقش مهمی در 
آینده روســیه بازی کند. بعد از باریس نِمتسوف این دومین رهبر سیاسی است 
که به دســت رژیم پوتین کشــته می شــود. قتل ناوالنی ماهیت اصلی رژیم را 
نشــان می دهد. این رژیــم از قوانین باندهای جنایی تبعیــت می کند. برای من 
بسیار مشکل اســت تصور کنم که با چنین رژیمی بتوان درباره موضوعی وارد 
مذاکره شــد. ما باید این را صراحتا اعلام کنیم که این رژیم مشــروعیت ندارد و 
تنها زبان زور را می فهمد... امیدوارم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده 
مورد تأیید غرب قرار نگیرد. غرب موظف است به جامعه جهانی اعلام کند که 

نمی تواند پوتین را به رسمیت بشناسد و با او وارد مذاکرات شود».
آلکســی وِنِدیکتوف، روزنامه نگار سرشناس روسی، در ۱۷ فوریه در مصاحبه 
با کانال یوتیوبی «ژیوُی گِوُزد» عواقب مرگ ناوالنی را برای روســیه و سیســتم 
حاکم تشــریح کرد. وندیکتوف مرگ ناوالنی را ضایعه ای بســیار بزرگ نامید. او 
ناوالنی را نه تنها یک شخص و یک سیاست مدار موفق، بلکه یک سمبل خواند. 
«به عنوان یک شخص، ناوالنی رفت؛ اما به عنوان سمبل همچنان باقی خواهد 
مانــد. او به ســمبل مقاومت تبدیل خواهد شــد. بنابرایــن جان باختن ناوالنی 

برای بســیاری آغاز دورانی از ناامیدی است». به گفته وندیکتوف مرگ ناوالنی 
برای روســیه و کســانی که از او حمایت نمی کردند هم ضایعه ای جبران ناپذیر 
اســت؛ «چراکه او یک سیاســت مدار آلترناتیو بود. ناوالنی آلترناتیو پوتین بود. 
او رهبر جریان آلترناتیو در روســیه بود که خواســتار نزدیکی بیشــتر به اروپای 
غربی است، خواستار توقف «عملیات ویژگی نظامی» در اوکراین است. موضع 
ناوالنی هم برای کســانی که حامی اش بودند و هم برای آنهایی که از او متنفر 
بودند، مفید بــود. بی تردید مفید بود. بنابراین کشته شــدن او قطعا ضایعه ای 
جبران ناپذیر اســت برای تمام روســیه. من در حال حاضر کسی را نمی بینم که 
بتواند جایگزین ناوالنی شــده و تبدیل شــود به یک ســمبل». در پاسخ به این 
ســؤال که آیا کشته شــدن ناوالنی را باید برای کرملین یک پیروزی تلقی کرد؟ 
وندیکتوف می گوید: «من فکر می کنم شکســت کرملین از همان موقعی شروع 
شــد که مســیر ســرکوب را انتخاب کرد. در این مقطع از تاریخ روسیه سیستم 
حاکم برای مقابله با مخالفان سیاســی راه ســرکوب را در پیش گرفته اســت. 
بنابرایــن به عنوان تاکتیــک بله، چنین روش هایی موفقیت آمیز هســتند؛ اما از 
منظر تاریخی، چه فقدان رقابت سیاسی و چه نمایان کردن چهره سرکوبگرانه و 
خونریز و سیاه از حاکمیت، شکست استراتژیک است». در پاسخ به این پرسش 
که اگر ثابت شــود مرگ ناوالنی کاملا طبیعی بوده است آیا چیزی از مسئولیت 
حاکمیت کم می شــود؟ وندیکتوف می گوید: «ناوالنی توسط رژیم به این زندان 
منتقل شده بود و مسئولیت کامل حفاظت از او بر عهده رژیم بود. بی تردید آن 
۲۷ بار شــیزو تأثیر بســیاری بر وضعیت سلامتی او داشــته است. می خواهم 
برگردم به صحبت یولیا ناوالنی که مسئول مرگ ناوالنی را شخص پوتین اعلام 
کرد؛ او هم به لحاظ سیاسی و هم تاریخی مسئول این مرگی است که در تاریخ 
ثبت خواهد شــد؛ چراکه زندان نهادی وابسته به حکومت است و تحت کنترل 
سیســتم حفاظتی حکومت اداره می شــود. ناوالنی حتی نباید دستگیر می شد 
چه برسد به اینکه زندانی شود. بنابراین مسئولیت جان باختن ناوالنی در زندان 

مستقیما بر عهده کرملین و شخص پوتین است».
مَتوِی گاناپولسکی، ژورنالیست روس-اوکراینی که در حال حاضر در اوکراین 
به ســر می برد، به کانال یوتیوبی خادارکوفســکی لایو می گوید: «او را کشــتند. 
هیچ انســانی نمی تواند چنین اقامت طولانی مدت در شیزو، این میزان از تحقیر 
و توهین و این حضور مداوم در دادگاه ها را تاب بیاورد. ناوالنی ســمبل بود اما 
از امروز به بعد به اســطوره تبدیل خواهد شد. دســت و دل پوتین برای حفظ 
ناوالنی باید می لرزید؛ چون اســطوره ناوالنی از زنده اش به شــدت خطرناک تر 
اســت. عده ای مرگ ناوالنی را به درستی با ترور (سرگئی) کایروف (در ۱۹۳۴) 
مقایســه می کنند (بهانه اســتالین برای شــروع دوره ای از ترور و دســتگیری 
مخالفان) و واقعا هم شباهت هایی بین این دو حادثه دیده می شود. همان طور 
که شاهد هستیم پوتین تاکتیک های تشریفاتی طرفدارانش را دیگر پس می زند 
و مصاحبه با تاکر کارلسون (Tucker Carlson) پایانی بود بر این نوع تاکتیک ها 
و فعالیت ها. او خواستار تکرار «کنفرانس یالتا» با آمریکا ست. پوتین می خواهد 
کســی برای او مزاحمتی ایجاد نکند و برای این منظور آماده اســت هر تعداد 
روس که لازم باشــد قربانی کند تــا بالاخره آمریکا به خواســت او تن بدهد و 
بر ســر تعریف جدیــدی از عرصه اعمال نفــوذ در جهان به توافق برســد. ما 
می دانیم خواســت پوتین چیســت و به کدام کشــورها نیاز دارد. اگر این جنگ 
(با اوکراین) نبود، نه تنها این تعداد کشــته و این حجم از خســارات نبود، بلکه 
ناوالنی هم در زندان نبود که حالا کشــته شــود. من پوتین را مسئول این وضع 
می دانــم؛ اما به همان میزان جامعه روســی را که امکان شــروع این جنگ را 

به پوتین داد و متعاقبا امکان کشــتن ناوالنی را. بله، ما شاهد عزاداری بخشی 
از مردم در روســیه هستیم اما ســؤالات مهمی اینجا مطرح هستند؛ اول آنکه 
سرنوشــت دیگر زندانیان سیاسی همچون یاشــین (Ilya Yashin) و کارامورزا 
(Vladimir Kara-Murza) چه خواهد شــد؟ چه تضمینی هســت که همین 
سرنوشت در انتظار آنان نباشد؟ و سؤال مهم بعدی اینکه سرنوشت اپوزیسیون 
روسیه چه خواهد شد؟ ناوالنی پرچم دار اپوزیسیون بود. تمام امیدها به او بسته 
شــده بود که بالاخره آزاد خواهد شد و... خب، گیرم آزاد می شد آیا می توانست 
بعد از تحمل آن وضعیت وحشــتناک و شــیزوهای پایان ناپذیر به مبارزه ادامه 
دهد؟ کجاســت پلان ب شما؟ الکســی ناوالنی مثل یک قهرمان جان باخت. 
این شــخصیت برجسته برای زمانی بسیار طولانی در یادها خواهند ماند. او به 
اســطوره مردانگی و شکست ناپذیری تبدیل خواهد شد و اتفاقا مرگش او را به 
چنین اسطوره ای تبدیل خواهد کرد. اما بعد از فرونشستن این موج غم و اندوه 
و تأســف مردم روســیه و اپوزیســیون باید تصمیم بگیرند که این راه را چگونه 

می خواهند ادامه بدهند».
ســتینا ســکوربی «دیوار غم» بنای یادبودی در بزرگراه ســاخاروف در مرکز 
مسکو است که برای بزرگداشت قربانیان سیاسی دوران استالین بنا شده است. 
تخمین زده می شــود در دوران استالین حدود ۷۵۰ هزار نفر اعدام و میلیون ها 
نفــر به دلیل شــرایط نامســاعد در اردوگاه های کار اجباری جــان باخته اند. با 
اعــلام خبر مرگ ناوالنی، طرفدارانش برای ادای احتــرام به او خود را به چند 
نقطه از مســکو از جمله این دیوار رســانده و تحت شــرایط شدید امنیتی برای 
چند ثانیه اجازه می یافتند با گذاشــتن شــاخه ای گل بر پــای دیوار احترام خود 
را بــه ناوالنی ابــراز کنند. خبرنگار «نووایا گازیتا» روز ۱۷ فوریه گزارشــی در آن 
محــل تهیه و با تعدادی از شــهروندان مســکو مصاحبه کــرد. دختری جوان 
گفــت: «خیلی وقت بود که فعالیت های ناوالنــی را دنبال می کردم. دیروز که 
خبر را شــنیدم خیلی دلم ســوخت. ناوالنی برای من ســمبل روسیه فردا بود. 
با مرگش درونم خالی شــده از امید». پســری جوان با لبخندی تلخ گفته بود: 
«اونجــا (در کنار دیوار) تایمر گذاشــته اند. فقط می شــه ۳۰ ثانیــه موند. من 
۲۹ ثانیه موندم پلیس تذکر داد». دختری جوان ضمن اشــک ریختن: «ناوالنی 
امید ما بود برای خوشــبختی روســیه در آینده». دختری جوان: «آرزو داشــتم 
باهاش دست بدم (با لبخندی تلخ)، دیگه هیچ وقت به آرزوم نمی رسم. ناوالنی 
مظهــر امید بود او از مبارزه کردن نمی ترســید». پیرمردی حــدودا هفتادوچند 
ســاله: «چه می شه گفت؟! حیف که کشته شــد... ناوالنی رهبر و محبوب من 
نبود اما برای ســرزندگی و شجاعتش ارزش قائل بودم. همین شجاعت او را به 
زندان کشاند. او از ترسیدن خجالت می کشید، می دونین، ما از ترسیدن خجالت 
نمی کشــیم، اما او خجالت می کشــید». دختری جوان: «نمی تونم بگم با تمام 
  نظرات ناوالنــی موافق بودم اما اتفاقی که براش افتــاده چیزی غیر از جنایت 
نیســت. اینکه چه نوع نگاه سیاسی داشــت، الان اصلا مهم نیست؛ مهم اینه 
که در برابــر جنایتی که علیه اش رخ داده نباید ســکوت کرد». دختری جوان: 
«اومده ام اینجا تا با دیدن کســانی که مثل خودم فکر می کنن کمی آروم بشــم 
و کمــی از این عصبانیت را که با خوندن اخبار هی زیاد و زیادتر می شــه درون 
خودم کنترل کنم». پیرزنی حدودا ۸۰ساله: «امروز اینجام و همان طوری شوکه 
و غمگین هستم که ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ وقتی خبر جنگ رو شنیدم. امیدها همه بر 
باد رفتند. من در جنگ متولد شــدم و می ترســم که در جنگ از دنیا برم. خیلی 

دردناکه! ناوالنی برای من مظهر امید بود، او پرچمدار امید بود».
*پژوهشگر مسائل فرهنگي روسیه در دانشگاه منچستر

روس ها درباره مرگ ناوالنی چه می گویند؟


